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Abstract 

In making the law, several criteria such as structural order, 

comprehensiveness, and usefulness should be taken into consideration 

by the legislator so that the result of the legislative process is of high 

quality. This importance is doubly important in the substantive 

criminal laws, especially the factors that reduce criminal liability. In 

fact, among the laws governing the society, the substantive penal laws 

are of great importance in that they represent the norms and values of 

the society and guarantee the fulfillment of the natural human needs 

such as justice, equality, stability and social order. In fact, substantive 
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criminal laws, including the Islamic Penal Code of 1392, are 

established with the aim of creating and supporting social order and 

realizing basic values such as justice. It is on this basis that these laws 

have a stricter enforcement guarantee (penalties) than other laws. 

Among the different parts of this law, the second chapter from the 

fourth part of the first book, i.e. "factors that mitigate criminal 

liability", are of double importance considering that they were 

established with the aim of removing the criminal character of the act 

or removing the punishment. Therefore, compliance with the 

substantive and formal requirements of legislation is a worthy and 

necessary expectation for them. However, looking at the Islamic Penal 

Code of 1392 as an example of the most recent major substantive 

criminal laws, it seems that some legislative requirements have not 

been properly considered in some parts of this law. Among these 

cases, the second chapter of the fourth part of the first book of this law 

is "Factors mitigating criminal liability". 

Based on this, the present research is intended to examine this part of 

the Islamic Penal Code in the light of the requirements of the 

legislation; However, due to the fact that there are many criteria and 

requirements in this regard and the assessment of this part of the law 

from the point of view of all of them does not fit in this area, therefore, 

in this article, an effort is made to evaluate this part of the law from 

the point of view of the requirements of "structural order". 

"Usefulness" and "Comprehensiveness" should be examined as 

examples of the superior measures of legislation. In this regard, the 

main question of the current research, which was conducted using the 

analytical-descriptive method and using library data, is how are the 

factors that mitigate criminal liability in the Islamic Penal Code of 

2013 evaluated from the perspective of the requirements of structural 

order, comprehensiveness and usefulness of the law? 

It is worth mentioning that due to the fact that it has not been a long 

time since the legislation/law writing technique has been paid 

attention to in Iran, therefore, not many researches have been done in 

this regard. Among the articles written in this regard, we can refer to 
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the article "Examination of the New Islamic Penal Code in the Criteria 

of Legislation" written by Ruhollah Akrami, which was published in 

the 82nd issue of the Majlis and Strategy magazine. The 

distinguishing feature of the current research is that it specifically 

examines a part of the Islamic Penal Code from the perspective of the 

requirements of structural order, usefulness and comprehensiveness of 

the law, and in addition to the specific evaluation criteria, the scope of 

the investigation is also narrow and makes for a richer evaluation. 

Examining the factors that reduce criminal responsibility from this 

point of view shows that there are many criticisms on the performance 

of the legislator; Including: 

A) In relation to the need for structural order, considering the title 

"factors that mitigate criminal responsibility" and not dividing the 

articles under this part of the law according to the differences in 

factors that mitigate responsibility and justifiable causes of the crime 

are inappropriate. Therefore, the title "factors affecting responsibility" 

is suggested for this section. Also, the reference of reluctance ruling 

in Article 151 of this chapter has not been done properly and it is 

appropriate to amend this matter in the process of revising the law. 

b) From the point of view of necessity and usefulness, it seems that 

the repetition of the verdict of committing a crime while intoxicated 

in Article 307 despite Article 154 of the Criminal Code, applying a 

limited punishment to a person who becomes insane after issuing a 

definitive sentence and repeating the age of puberty in Article 147 of 

the Civil Code despite Article 1210 of the Civil Code has not been 

necessary and useful. Based on this, it is appropriate that similar 

articles such as articles 307 and 147 are not repeated in the 

amendments of the law, and the punishment of the insane should be 

conditional on his recovery and recovery. 

c) Regarding the requirement of comprehensiveness, despite the fact 

that expanding the scope of intoxicating substances in Article 154 is 

considered a positive and forward-looking measure, the lack of 

classification of insanity and the vagueness of the relative impairment 

of the will are considered to be in conflict with the requirement of 
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comprehensiveness, and it is appropriate that the legislator revises the 

law with the possibility of reducing the punishment. In such an 

assumption to predict. 

 

Key words: comprehensiveness, usefulness, factors reducing criminal 

liability, structural order. 
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نظم  یهاستهیاز منظر با یفریک تیعوامل رافع مسئول یبررس
 یو سودمند تیجامع ،یساختار

 انریدانشگاه تهران، قم، ا یدانشکدگان فاراب یعلم ئتیعضو ه   یآبادده یاحمد حاج

  

 انریدانشگاه تهران، قم، ا یدانشکدگان فاراب یعلم ئتیعضو ه  یاران انیدائیش یمهد

  

 یمیاحمد رح
 یارابدانشکدگان ف ،یشناسحقوق جزا و جرم یدکتر یدانشجو

 دانشگاه تهران، قم

 چکیده 
جتماع  و تحقق با هدف ایجاد و حمایت از نظم ا 1392قوانین کیوری ماهوی از جمله قانون مجازات اسیم  

گردندب بر همین اساس است که این قوانین از ضمانت اجرای مانند عدالت وضع م  های اساس ارزش
های مختلف این قانون فصل دود شدیدتری )مجازات( نسبت به سایر قوانین برخوردار هستندب در میان بخش

دن وصف با توجه به اینکه با هدف زدو« عوامل رافع مسئولیت کیوری»از بخش چمارد کتاب اول یعن  
اند از اهمیت مضاعف برخوردار هستندب بنابراین رعایت ی عمل یا رفع مجازات وضع گردیده رمانهمج

هش های ماهوی و شکل  قانونگذاری در آنما انتظاری شایسته و بایسته استب بر همین اساس این پژوبایسته
گوی  به یرفته درصدد پاسخذپتوصیو  صورت  -ای و به روش تحلیل  های کتابخانهگیری از دادهکه با بمره

های نظم تهاز منظر بایس 1392این سؤال است که عوامل رافع مسئولیت کیوری در قانون مجازات اسیم  
گردد؟ های  از معیارهای مرجح سنجشا چگونه ارزیاب  م ساختاریا جامعیت و سودمندی بعنوان نمونه

از « ده ارجاع»و « بندیتقسیم»ا «گذاریناد»ز جمت ی این پژوهش بیانگر آن است که عملکرد مقنن انتیجه
ازات بر اعمال مج»و « تکرار سن بلوغ»ا «تکرار حکم جنایت در حال مست »جمت نظم ساختاری قانونا 

 باشدبی جامعیت قابل نقد م بر اساس بایسته« بندی جنونعدد تقسیم»ی سودمندی و با توجه به بایسته« مجنون

  .ینظم ساختار ،یفریک تیعوامل رافع مسئول ،یسودمند ت،یامعجها: کلیدواژه
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 مقدمه
در میان قوانین حاکم بر اجتماعا قوانین جزای  ماهوی به لحاظ اینکه نمایانگر هنجارها و 

های فطری انسان از جمله عدالتا برابریا های جامعه بوده و ضامن تحقق نیازیارزش
(ب بر 1: 1400)رحیم ا   اهمیت بسزای  برخوردار هستندباشند از ثبات و نظم اجتماع  م 

نگاری در وضع قوانین جزای  در های قانونگذاری و قانونهمین اساس رعایت بایسته
یابد؛ لکن با مداقه در قانون مجازات اسیم  مقایسه با سایر قوانین اهمیت  مضاعف م 

رسد برخ  اهوی عمدها به نظر م ای از آخرین مصوبات قوانین جزای  مبعنوان نمونه 1392
خوب  مدنظر قرار نگرفته است )اکرم ا های  از این قانون بههای تقنین در بخشبایسته
ی این مواردا فصل دود از بخش چمارد کتاب اول این قانون یعن  (ب از جمله116: 1394

تا  استب بر همین اساس پژوهش حاضر درصددآن است« عوامل رافع مسئولیت کیوری»
های تقنین مورد بررس  قرار دهد؛ اما این بخش از قانون مجازات اسیم  را در پرتو بایسته

گردد و سنجش های متعددی در این رابطه مطرح م با توجه به اینکه معیارهای و بایسته
گنجدا لذا در این مقاله تیش بر این بخش از قانون از منظر تمام  آنما در این مجال نم 

« جامعیت»و « سودمندی»ا «نظم ساختاری»های تا این بخش از قانون از منظر بایسته آن است
در این راستا  1های برتر قانونگذاری مورد بررس  قرار گیردبهای  از سنجهبعنوان نمونه

های توصیو  و با استواده از داده -سؤال اصل  پژوهش حاضر که به روش تحلیل  
ین است که عوامل رافع مسئولیت کیوری در قانون مجازات ا اای صورت گرفتهکتابخانه
های نظم ساختاریا جامعیت و سودمندی قانون چگونه از منظر بایسته 1392اسیم  

 گردد؟ارزیاب  م 
نویس  ذکر است با توجه به اینکه مدت زیادی از توجه به فن قانونگذاری/ قانون شایان

ادی در این رابطه صورت نگرفته استب از جمله های زیگذردا لذا پژوهشدر ایران نم 
بررس  قانون مجازات اسیم  جدید »ی توان به مقالهمقالات تألیف شده در این رابطه م 

ی نشریه 82ی الله اکرم  که در شمارهی روحنوشته« نگاریی ضوابط قانوندر سنجه

                                                           
های متعددی است از جمله: عدالتا های تقنین یا اصول و فنون قانونگذاری شامل بایستهب  شایان ذکر است که بایسته1

نویس ا رعایت انسجاد بیرون ا  قابل اجرا بودنا مغایرت نداشتن با حقوق فطری و فرهنگ عموم ا صراحت و ساده

 .صارا انسجاد درون  و ببب قواعد دستوری و نوشتاریا اخت
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طور ش حاضر این است که بهمجلس و راهبرد منتشر شده اشاره نمودب وجه تمایز پژوه
های نظم ساختاریا سودمندی خاص یک بخش از قانون مجازات اسیم  را از منظر بایسته

های سنجشا دهد و عیوه بر خاص بودن میکو جامعیت قانون مورد بررس  قرار م 
 گرددبباشد و موجب غنای بیشتر ارزیاب  م ی مورد بررس  نیز مضیق م محدوده

های معیار را تعریف و گوی  به سؤال اصل  خود ابتدا بایستهش برای پاسخاین پژوه
ترین موارد عدد رعایت آنما در بخش عوامل رافع مسئولیت تبیین نموده و در ادامه ممم

کیوری را مورد تحلیل و بررس  قرار داده و از این منظر با دیدگاه  انتقادی عملکرد 
 نمایدب قانونگذار را ارزیاب  م 

 . صظم یاختاری1
باشد و اصولاً نظم است که آراستگ  و داشتن نظم از ضروریات موفقیت در هر امری م 

آفریندب در امر تقنین نیزا نظم در ساختار قانون از اهمیت بسزای  برخوردار زیبای  را م 
شایسته و »باشد؛ بنابراین وری حداکثری از قانون درگرو رعایت این بایسته م است و بمره

ده  مواد قانون  از ساختاری منطق  و بایسته این است که قانونگذار در تدوین و سامان
سازی مراجعه به قانون و از سوی ی کارآمدی و بمینهسو زمینهیکسان سود بجوید تا از یک
« هاا خلط مباحث و غولت از برخ  مطالب را فراهم سازددیگر جلوگیری از تکرار پیاد

شکل صحیح تبویب مقرراتا و استقرار مواد »(ب در واقع 168: 1383مدی جورکویها )مح
مرتبط کنار هم و با ترتیب منطق  و ذیل عنوان متناسب ازجمله معیارهای  است که رعایت 

ی قانونگذار و جلوگیری از سردرگم  آنما به تسمیل در رجوع به قانون و درک بمتر اراده
(ب برای ایجاد نظم 193: 1394)اکرم ا « رساندقانون یاری م کنندگان به متن مراجعه

ا «هاگذاری با دقت فصلناد»های متعددی از جمله ساختاری در قانونا رعایت سنجه
لازد است؛ «  ارجاع صحیح به سایر مواد قانون»و   «بندی موّاد مرتبط باهمتقسیم و طبقه»

 گیردبها مورد بررس  قرار م این بایسته در ادامه عوامل رافع مسئولیت کیوری در پرتو

 هاگذاری با دقمب فصل. صام1-1
ی ورود به آن و نماد محتوا و مواد آن است و باید با دقت خاص  تعیین عنوان قانون دروازه

عنوان قانون عبارت است از بیان موضوع آن »توان گوتا گردد و در تعریف آن م 
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تمییز سریع آن از قوانین دیگر را ممکن سازدب عنوان هر قانون ای که شناسای  و گونهبه
مراتب باید محتوای اصل  و کانون آن را نشان دهد و امکان پیدا کردن جایگاه آن در سلسله

(ب در درون 100: 1399)انصاریا « نظاد حقوق  موجود در یک نظاد حقوق  را فراهم سازد
ها و تخاب و گزینش عنوان صحیح برای بابقانون نیز باید با دقت خاص  نسبت به ان

نمایدا یک  از عوامل  که دسترس  به مواد قانون  را آسان م »ها اقداد نمود؛ چراکها فصل
روا گزینش عناوین مبمم و نارسا دسترس  عناوین ابواب و فصول قانون است؛ از این 

فرصت و گاه باعث غولت  رفتنمراجعان به قانون را دچار مشکل نموده و موجب از بین 
(ب بنابراینا قانونگذار در هنگاد وضع و نگارش 172: 1383)محمدی جورکویها « گرددم 

ی اول نام  متناسب با محتوا و فصل یا بخش  از قانون باید توجه داشته باشد که در مرحله
ادا ی دودا توجه نماید که آن نمواد آن بخش از قانون انتخاب نماید و در مرحله

با عنوان قانون باید ترین ناد برای آن قسمت از قانون باشدب در رابطه ترین و مناسبشایسته
خوب  گویای محتوای آن فصل یا باب باشد و در انتخاب دقت نمود که عنوان قانون باید به

-101: 1399ای اجتناب شود )انصاریا عنوان از بکار بردن کلمات و اصطیحات سلیقه
 (ب100
گذاری فصل دود از بخش چمارد قبدباب رسد قانونگذار در ناداین رابطه به نظر م  در
دقت لازد را مبذول نداشته استب توضیح اینکه قانونگذار عنوان این فصل از قانون  1392
ی علل که این فصل دربردارندهقرار داده است در حال  « موانع مسئولیت کیوری»را 

باشد و میان این دو اباحه( و عوامل رافع مسئولیت کیوری م ی جرد )اسباب موجّمه
های بسیاری وجود داردب در ادامه برای روشن شدن موضوع رغم وجه اشتراکا تواوتعل 

این فصل را در ترازوی  اختصار تعریف نموده و سپس عنوان مذکورابتدا این عوامل را به 
ها مورد ها و فصلگذاری با دقت عنوان بابناد نمیم و از منظری نظم ساختاری م بایسته

 دهیمبسنجش قرار م 
گردد در باید توجه نمود شخص  که با سوءنیت یا با خطای جزای  مرتکب جرد م 

ی گانهگرددا با آنکه در ظاهر در چنین مواردی نیز عناصر سهبرخ  موارد مجازات نم 
موجب قسمت  از قانون اینکه گاه عمل مرتکب که به جرد مصداق پیدا کرده استب توضیح 

ی خود را از دست موجب قسمت  دیگر از قانون وصف مجرمانهانگاری گردیده به جرد
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قبدباب  290ی موجب مادهگرددب برای مثال قتل عمد به دهد و باعث زوال مجازات م م 
همین قانون در  302ی هموجب بند )ت( مادجرم  مستحق قصاص است لکن به  1392

عبارت خاطر دفاع در مقابل متجاوزا جرد نیست و مجازات نداردب به شرایط خاص و به 
ی عدد دیگر در چنین مواردی معافیت از مجازات به دلیل زوال عنصر قانون  و در نتیجه

ی عوامل موجمه»یابدب چنین مواردی را حقوقدانان تحت عنوان تحقق جردا مصداق م 
دهندب لکن گاه عمل مجرمانه با تحقق عناصر مورد بررس  قرار م « اسباب اباحه»یا « جرد
گردد ول  به دلیل وجود حالت یا شرایط خاصّ ی آنا محقق م دهندهی تشکیلگانهسه

عوامل رافع »داندب این عوامل تحت عنوان مرتکبا قانونگذار وی را قابل مجازات نم 
 (ب545-544: 1382گیرند )صانع ا قرار م « یمسئولیت کیور

ی جرد یا اسباب توان گوت علل موجّمهبنابراینا در تعریف این دو نماد حقوق  م 
ی عمل ارتکاب  زاال اباحها عوامل  هستند که در صورت حدوث آنماا خاصیت مجرمانه

این میان خصوصیات  دهد و دری جزای  خود را از دست م گردد و عمل مذکور جنبهم 
در مقابل عوامل رافع مسئولیت   (ب176: 1376تأثیر است )محسن ا فردی و ذهن  مرتکب ب 

رغم وقوع جرد و اجتماع موجب آنما عل کیوریا عوامل  هستند نوسان  و درون  که به 
گیرد و عمل ارتکاب  به او عناصر متشکل آن مرتکب در حالت  غیر قابل سرزنش قرار م 

 (ب5: 1392پورا منتسب نیست )پوربافران  و افشین
فصل از قانون قرار داده و ی این عوامل را ذیل یک همه 1392قانونگذار در قبدباب  

نظر از اینکه یکسان پنداشتن  دیگر صرفعبارت نام  نامناسب را بر آن نماده استب به 
لیت کیوری توسط قانونگذار درست ی جرد )اسباب اباحه( و عوامل رافع مسئوعلل موجّمه

نمایدب برای آنما نامناسب م « موانع مسئولیت کیوری»باشد یا خیرا در نظر گرفتن عنوان 
اگرچه با در نظر گرفتن اینکه تمام  این عوامل در عدد مجازات مرتکب دارای وجه 

دلیل اینکه اولاًا نماید؛ به باشندا لکن باز چنین نام  برای این فصل ناموجه م مشترک م 
ی این موارد یکسان نیستب مسیر رسیدن به عدد مجازات مرتکب و براات یافتن وی در همه

ای های حقوق  و آثار مکتوب علم حقوقا تنما برای نامیدن دستهثانیاًا این عنوان در اندیشه
لیت انتسابا ی تأثیر در قابرود که به واسطهاز عوامل مؤثر بر مسئولیت کیوری بکار م 

 مانع از تحقق مسئولیت کیوری به معنای اخدّ کلمه هستندب
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بنابراینا حت  با این فرض که توکیک میان این دو دسته چندان اهمیت نداردا باز هم   
نامناسب است و تنما بر علل مؤثر بر قابلیت انتساب قابل « موانع مسئولیت کیوری»عنوان 

ی رفتارا موجب رهای  مرتکب از دودن وصف مجرمانهاطیق است و نه بر آنچه از راه ز
عوامل مؤثر بر »از همین روا عنوان  (ب239-240: 1394شود )دبستان  کرمان ا مجازات م 
توسط برخ  برای این فصل از قانون پیشنماد گردیده است )دبستان  کرمان ا « مسئولیت
شود که اولاًا توکیک بحث آن م ی (ب با لحاظ مطالب  که بیان گردیدا نتیجه240: 1394

نمایدب ثانیاًا در تر م ی جرد )اسباب اباحه( از عوامل رافع مسئولیت مناسبعلل موجمه
ی تمام  مصادیق دهندهصورت عدد توکیکا باید عنوان  انتخاب گردد که پوشش

گذاری با دقت نادرسد قانونگذار اصل جمت به نظر م مذکور در فصل باشد؛ لذا از این 
ی نظم ساختاری از این زاویه های قانون را رعایت ننموده و بر بایستهها و فصلعنوان باب

 خدشه وارد گردیده استب

 بندی موماد مرلااط باهم. لاقسیم و طاقه1-2
بندی ابزاری است که از آن برای افزایش سرعت و دقت در دسترس  و یا یادگیری تقسیم

جای ب این امر روش  شایع در علود مختلف است که قانونگذار نیز در جایبرندبمره م 
قانون جمت توکیک مواد از آن بمره برده استب لکن در برخ  موارد قانونگذار از این امر 

ای آوری نموده که این امر نتیجهغافل مانده و انبوه  از مواد را در ذیل یک عنوان جمع
وقت و انرژی مضاعف جمت فمم قانون دربر ندارد جز سردرگم  خواننده و صرف 

ی این موارد موادّ مرتبط با موانع مسئولیت کیوری (ب از جمله136: 1395آبادیا )حاج  ده
ی استب در این رابطه باید دقت نمودا همان گونه که عوامل رافع مسئولیت با علل موجمه

ی مختلف دیگری نیز دارای هاجرد در تعریف با یکدیگر متواوت هستند در جنبه
ترین این سازدب مممباشند که لزود توکیک آنما را مبرهن م های اساس  م تواوت
 ها عبارتند از:تواوت

گردد و عمل به ی عمل ارتکاب  زاال م ی جردا خاصیت مجرمانهب در علل موجمه1
جای خود باق  است رد بهآید لکن در عوامل رافع مسئولیت کیوریا جصورت مباح در م 

 (ب177-178:  1396  و فقط مرتکب به علل شخص  و ذهن  قابل مجازات نیست )محسن ا
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ی شخص  دارد و در شخد مجرد نموته استا لکن ب عوامل رافع مسئولیت کیوری جنبه2
 (ب251: 1395ی موضوع  دارد و متوجه شخد نیست )شامبیات ا ی جرد جنبهعلل موجمه

لحاظ جرد بودن عمل و امکان خطرناک بودن مجرد در عوامل رافع مسئولیت کیوریا ب با 3
با این عوامل وجود دارد لکن این اقدامات در لذا امکان اعمال اقدامات تأمین  در رابطه 

 ی جرد قابل اعمال نیستندبعلل موجمه
وجود نداردا لکن ی جرد مانند امر قانونا امکان دفاع مشروع ب در برخ  از علل موجمه4

امکان دفاع در عوامل رافع مسئولیت کیوریا مانند اقداد فرد مجنون یا صغیرا وجود دارد 
 (ب47-50: 1384زاده و فخر بنابا )حبیب

گرددا ی عمل مرتکب زاال م ی جرد به لحاظ اینکه وصف مجرمانهب در عوامل موجمه5
ندا لکن در عوامل رافع مسئولیت کیوری لذا شرکا و معاونین جرد نیز قابل مجازات نیست

افتد و مرتکب به دلایل شخص  قابل مجازات نیستا شرکا و معاونین چون جرد اتواق م 
 جرد در این موارد قابل مجازات هستندب

ی مجرمیت مؤثر هستندا ی جرد در مرحلهمراتب زمان ا علل موجمهب از لحاظ سلسله6
ی احراز مسئولیت مؤثر پس از مجرمیت و در مرحله لکن عوامل رافع مسئولیت کیوری

 (ب6: 1392پورا هستند )پوربافران  و افشین
ی جرد و عوامل ی علل موجمهبنابراینا صرف وجود این وجه تشابه که هر دو دسته

شوند دلیل بر یکسان بودن ماهیت و ناف  رافع مسئولیت کیوری مانع مجازات مرتکب م 
مبنای »بر اینکه  نما نیستب همچنین این استدلال برخ  از حقوقدانان مبن احکاد متواوت آ

ی جرد از عوامل رافعه یکسان بودن این موارد در احادیث شرع  عدد توکیک علل موجمه
آمده و معنای آن هرچه باشد « رفع»رفع و رفع قلم است و هر دوی این موارد ذیل عنوان 

(ا در 708: 1397)محب  و ریاضتا « رساندرا م  یک  بودن این موارد و عدد توکیک
ی بیانا و واضع قبول نیست! چراکه ماهیتا نوعا نحوهتوجیه عمل قانونگذار چندان قابل

احادیث و قانون و ببب یک  نبوده و این هنر قانونگذار است که ضمن تطبیق متن قانون با 
نگذاری را حوظ کند؛ بنابراینا احکاد شریعت اسیدا شکل ظاهری و نوع بیان خاصّ قانو

نمود و مناسب بود قانونگذار مطالب ذیل فصل دود مذکور را در قالب دو مبحث بیان م 
ی جرد را در ذیل مبحث اول و موادّ مرتبط با عوامل رافع موادّ مرتبط با علل موجمه
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خوانان حقوقتر داد تا ضمن دسترس  آسانمسئولیت کیوری را در ذیل مبحث دود قرار م 
به مواد مرتبط با هر دستها قواعد و احکاد خاصّ متناسب با هر دسته نیز در ورای این 

 بندی حوظ گرددب تقسیم

 . ارجاع صتیح به یاحر مواد قاصون1-3
گردد تا قانونگذار به موادّ قبل در فرایند وضع و نگارش قانون در برخ  مواقع ضروری م 

ی تقنین  یا بر برای گنجاندن معنای یک مادهارجاع یک راه میانو یا بعد ارجاع دهدب 
ی تماد آن ماده و مواد آن استب هدف از ارجاعا کوتاه کردن قانون ا بدون ذکر دوباره

جوی  در کلمات و افزایش فمم و درک متن جمیت طولان  است و منافع  مانند صرفه
رجاع قانون امری طبیع  در فرایند نگارش (ب ا167: 1399معنا را دربر دارد )رینرسونا 

گردد که این ارجاع به نوسه ایرادی بر آن نیستب ایراد زمان  حاصل م قانون است و ف 
نحو صحیح  صورت نگیرد و قانونگذار به موادّی ارجاع دهد که ارتباط  با موضوع نداردب 

نگار دانست و بیشتر زمان  اتواق نوندقت  قاتوان ناش  از تنبل ا اشتباه و یا ب این امر را م 
افتد که در فرایند نگارش قانونا موادّ به طور مکرر تغییر داده شده و یا موادّی به قانون م 

های مختلف قانون در زمان  طولان  الحاق یا از آن حذف گردد و یا اینکه نگارش قسمت
یرفته نیست و برای رهای  از های متواوت  صورت گیردب لکن در هر حال پذو توسط گروه

آنا قانونگذار باید در انتمای فرایند نگارشا مواد را برای بار دیگر مورد بازنگری قرار 
 دهدب این ممم در  رابطه با قسمت  از مواد مرتبط با عوامل رافع اتواق نیوتاده استب

دود را به قبدباب حکم اکراه در ح 151ی توضیح اینکه قانونگذار در قسمت  از ماده
در جراام موجب حد )ببب( طبق مقررات »دارد قوانین مربوط ارجاع داده است و مقرر م 

یعن  همانند حکم  که برای جراام موجب قصاص مقرر گردیده «ب شودمربوطه رفتار م 
است؛ با این تواوت که برای جراام موجب قصاص ط  مواد مشخص  احکاد مربوط را 

ما در مورد جراام موجب حدا هیچ حکم عام  در کتاب دود قبدبا تعیین نموده استا ا
با حدودا ارجاع  بدون در رابطه  151ی مقرر نگردیده است! در واقع قانونگذار در ماده

مقصد داده است و فقط در جراام زنا و لواطا توخیذ و مساحقه است که اشارات  به اکراه 
درست  ادا نشده و نقایص  چند وجود دارد داردا لکن در این مواد نیز حق مطلب به

 پردازیمب(ب در ادامه به بررس  این ارجاع قانونگذار م 180: 1402)رحیم ا 
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حد زنا در موارد »دارد: قبدباب مقرر م  224ی با جرد زنا قانونگذار در مادهدر رابطه 
« جب اعداد زان  استزنای به عنف یا اکراه از سوی زان  که مو -زیر اعداد است: )ببب( ت

حد لواط برای فاعلا در »قبدباب راجع به جرد لواط مقرر نموده است:  234ی و در ماده
صورت عنفا اکراه یا دارابودن شرایط احصانا اعداد و در غیر این صورت صد ضربه 

؛ بنابراین در اینجا صرفاً راجع به دو جرد زنا و لواط و آن هم تنما در فرض «شیق است
التصویبا مقنن همچون قوانین سابق»اه از جانب یک  از طرفین بزه اشاره شده است و اکر

در مورد مجازات مکرِه در سایر جراام حدی و مجازات مکرِه ثالث در جراام حدی 
 1(ب249: 1398)کینتری و دیگرانا « طرفین ا سکوت پیشه نموده است

بین  حکم قانونگذار و عدد پیشارجاع حکم اکراه در حدود به مقررات مربوط توسط 
جمت  جامع  در رابطه با آن در این کتاب موجب گردیده که هر یک از حقوقدانان در

حل مطلوب برآیندب یک  از رفع این خلأ راهکاری را ارااه نمایند و در جمت کشف راه
 نویسد:رابطه م حقوقدانان دراین

عزیری توندها همانند جراام شپیامد اکراه در جراام حدی: نسبت به اکراه»
کننده در استا ول  نسبت به اکراه« رفع مسئولیت و معافیت از مجازات»

 جراام حدی قانونا همانند گذشتها ساکت است و تعیین تکلیف ننموده
کند که استب اصل اباحها براات و قانون  بودن جرد و مجازات اقتضا م 

: 1396ا )منصورآبادی« اعمال نشود ی اومسئولیت  نداشته و مجازات  درباره
 (ب268

ایرادی که به این نظر وارد است این است که پس چه کس  باید مجازات گردد؟ بنا بر 
گردد و مبرا شونده مجازات نم نظر فوق در صورت تحقق اکراه در جراام حدیا اکراه

س مسئولیت کیوری بر گرددب پکننده نیز مجازات نم باشد و اکراهاز مسئولیت کیوری م 
کس ی کیست؟ برای مثال اگر )الف(ا دیگری را اکراه به سرقت حدی نمایدا هیچعمده

شونده همانند جراام تعزیری نباید مجازات گردد؟ بنابراین سخن فوق تا آنجا که اکراه

                                                           
1 راجع به جرد سب نب   263ی راجع به جراام توخیذ و مساحقه و در ماده 241ی ب لازد به ذکر است که مقنن در ماده

 به ارتکاب جرد در حالت اکراه اشاره نموده لکن هیچ توضیح  راجع به مسئولیت طرفین یا سایر جمات نداده استب
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ده کننرسدا اما پیرامون مجازات اکراهباشد مطلوب به نظر م معاف از مسئولیت کیوری م 
 باید طریق دیگری یافتب

 یک  دیگر از حقوقدانان در حل این چالش قانون  معتقد است:

طبق مقررات مربوطه »به نظر نگارندگان ازآنجا که قانونگذار با عبارت »
ای وجود مقررات مربوط را موروض دانسته استا تنما مقرره« شودرفتار م 

ی جود داردا استناد به مادهکننده به جراام حدی وکه برای مجازات اکراه
است؛ یعن  مکرِه را حداقل به مجازات معاونت در ارتکاب جرد حدی  127

که در شرع )ببب(ا مجازات درصورت »دارد: مقرر م  127محکود نمودب ماده 
)الماد « دیگری برای معاون تعیین نشده باشدا مجازات وی به شرح زیر است

   1(ب315-316: 1397و برهان ا 

کننده با تواند مشکل را تا حدودی حل کندا لکن اگر اکراههرچند که این نظر م 
نبود و صرف  معاون در جرد برابر بود که دیگر نیازی به وضع مقررات جداگانه برای اکراه

مسئله این کرد؛ مضافاً اینکه با پذیرش این نظرا صورت قبدباب کوایت م  127ی ماده
ر جراام دا «مباشر جرد»کننده به ترتیب: در جراام تعزیری به مجازات شود که اکراهم 

قصاص »ا در جراام موجب قصاص عضو به مجازات «حبس ابد»موجب قصاص نوس به 
کراه گردد و حکم امحکود م « معاونت در جرد»ا در جراام موجب حد به مجازات «عضو

ذیرش پای چندان مورد نونگذاریدر جراام موجب دیه نیز مشخد نگردیده است! چنین قا
اید تا از ده  مواد به یکدیگر نمایت دقت را نمنیست و مناسب است قانونگذار در ارجاع
 بروز چنین اشکالات  جلوگیری نمایدب

 . یودمندی2
باشد و بزرگان  چون نظام  نیز در ای اساس  برای انجاد هر عمل  م سودمندیا سنجه
و در « از آن پند کو سربلندی دهد بگوت آنچه او سودمندی دهد»د: انتأکید بر آن سروده

                                                           
ی از متن ماده« یا قانون»ی پانزده قانون کاهش مجازات حبس تعزیریا عبارت موجب مادهبه ب لازد به ذکر است که 1

 حذف گردیده استب  1392قبدباب  127



 197 |آبادی و همکاران حاجی ده |... از منظر یفریک تیعوامل رافع مسئول یبررس

 

رسد و همین راستا است که زمان  که یک قانون توسط مرجع صیحیتدار به تصویب م 
گیردا انتظار بر این است قانونگذار حکیما حکم  الاجرا قرار م ی قوانین لازددر زمره

ع منشأ اثر باشد؛ اگر این قانون قابلیت اجرای  جدید و سودمند وضع نموده که در عالم واق
ای بر آن مترتب نیست سودمند نباشدا وجود و عدد نداشته باشد و یا با لحاظ اینکه فایده

های زیادی به همراه داشته باشد و عملکرد تمام  آن برابر بوده و چه بسا اجرای آن زیان
(ب 32: 1394ود )ذبیح  بیدگل ا عوامل دخیل در فرایند تقنین عبث و بیموده خواهد ب

ای که وجود و عدمش یکسان نباشدب وجود گونهقانون باید سودمند باشد؛ به»بنابراینا 
قانون باید متضمن حکم  جدید و تأسیس  باشدب تکرار مطالب و مواد پیشینا تأکید مکرّر 

ی قانون  ماده لذا هر  (؛33-34: 1395آبادیا )حاج  ده« و ببب در قانون جایگاه  ندارد
ای از اجرای آن باید متضمن حکم  باشد که بتواند یک خلأ را برطرف سازد و فایده

توان تصویب آن را موید دانستب رعایت حاصل گرددا تنما در این صورت است که م 
 کند:این ضابطها توجه به دو نکته را ایجاب م 
دهند و همسو باهم را تشکیل م ی واحدی نخستا ازآنجا که مواد یک قانونا پیکره

رو بایسته است باشند و لاجرد نسخ بخش  از آن توسط بخش دیگر منتو  استا از این م 
مقنن در هر ماده پیاد جدیدی را بیان کرده و از تکرار مواد مواد پیشین اجتناب کندا هرچند 

ش غیرمنطق  هدفش تأکید بر احکام  خاص باشدب در غیر این صورتا باید شاهد افزای
ی مخاطبان عاد مقررات )مردد عادی و غیرحقوق ( را با شمار مواد قانون بود که مراجعه

 کندبدشواری مواجه م 
 (ب170-172: 1394الاجراء باشد )اکرم ا ی قانون  دارای موضوع قابلدودا باید هر ماده

ار است در آیندها به قانونگذار نباید قانون  وضع کند که موضوع آن وجود نداشته و قر»
این ممم در مواردی چند از   (ب42: 1395آبادیا )حاج  ده« ی دور تحقق یابدویژه آینده

تکرار »عوامل رافع مسئولیت کیوری رعایت نگردیده است که در ادامه ط  سه مبحث 
مورد بررس  « تکرار سن بلوغ»و « اعمال مجازات بر مجنون»ا «حکم جنایت در حال مست 

 گیردبا م قر
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 . لاکرار حکم جناحب در حال مستی 2-1
مصرف نامناسب و زیاد الکل آثار مخرب زیادی دارد که از گیج  و عدد تمرکز تا مرگ 

بدین ترتیب شرب هر چیز سکرآور از جراام تجاوز بر عقل بوده و مصلحت »متغیر استب 
قانوناً ممنوع بوده و با آن مبارزه کند که استعمال آن شرعاً و فردی و اجتماع  اقتضا م 

(ب بر همین اساس در اَدوار مختلف تصویب قوانین جزای  به 567: 1386)گلدوزیانا « شود
به بحث  1392مست  توجه خاص گردیده و در حال حاضر نیز در مواد متعددی از قبدبا 

طورکل  به کتاب کلیّات 154 یمست  پرداخته شده است؛ بدین توضیح که ابتدا در ماده
 1در مورد مست  تعیین تکلیف گردیده است و سپس در کتاب حدودا قصاص و تعزیرات

ثیر آن بر ارتکاب جرد و مجازات مرتکب وضع گردیده است أمقررات  راجع به مست  و ت
 (ب171: 1395؛ اردبیل ا 298: 1397برهان ا  ا)الماد

مناسب پیرامون  یهبا حکم و قاعده سودمندی در رابط یرسد از منظر بایستهبه نظر م 
باشد و عملکرد قانونگذار چندان مناسب نم  انگارش موادّ مربوط به آن یمست  و نحوه

 یگذار ابتدا در مادهناز این منظر بر عملکرد قانونگذار نقد وارد استب توضیح اینکه قانو
مست  و ب  ارادگ  حاصل از مصرف اختیاری »کتاب کلیات مقرر داشته است که:  154

مسکراتا مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنماا مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود 
مرتکب حین ارتکاب جرد به طور کل  مسلوب الاختیار بوده استب لکن چنانچه ثابت شود 

تکاب جرد یا با علم به تحقق آن بوده است و جرد مورد نظر مصرف این مواد به منظور ار
کتاب  307 یپس از آن در ماده«ب شودواقع شودا به مجازات هر دو جرد محکود م 

ارتکاب جنایت در حال مست  و عدد تعادل روان  در اثر »داشته است که:  مقررقصاص 
مگر اینکه ثابت شود بر  مصرف مواد مخدرا روانگردان و مانند آنماا موجب قصاص است

اثر مست  و عدد تعادل روان ا مرتکب به کل  مسلوب الاختیار بوده است که در این 
شودب محکود م « تعزیرات»صورتا عیوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم 

لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبیً خود را برای چنین عمل  مست کرده و یا علم داشته 

                                                           
در  266ی ی مادهالنب  در حالت مست ا تبصرهی آن در خصوص سبو تبصره 263ی ( ماده1ب این مواد عبارتند از: 1

پیرامون ارتکاب قتل در حال مست   307ی ر حالت مست  در معابر یا اماکن عموم ا مادهبا ظاهرشدن غیرمسلمان درابطه 

 وجرح غیرعمدی در اثنای رانندگ بکتاب تعزیرات در رابطه با مست  به هنگاد قتل و ایراد ضرب 718ی و ماده
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ت که مست  و عدد تعادل روان  وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از اس
 «ب  گرددشودا جنایتا عمدی محسوب م جانب او م 

دیگر چه نیازی به  154 یگردد که با وجود مادهال اساس  مطرح م ؤدر اینجا این س 
جرد قتل با سایر جرایم  ثیر مست  بر مسئولیت کیوری درأبود؟ مگر ت 307 یوضع ماده

ای برای آن باشد؟ به عبارت بمتر با وجود جداگانه یهمتواوت است که نیاز به وضع ماد
 ای دارد؟چه سود و فایده 307 یوضع ماده 154 یماده

صورت خاصا ناش   توجه قانونگذار به بحث قصاص به»برخ  حقوقدانان معتقدند: 
صورت مشخد  قم  و التوات فقمای عظاد به این امر بهآن در مباحث ف یاز حکم ویژه
نقد استب در رسد این دلیل قابل(ب لکن به نظر م 300: 1397برهان ا  ا)الماد« بوده است
 154 یاند و تکرار مواد ماده برای بیان یک حکم و قاعده وضع شده 307و  154واقع مواد 
گذار در جنایاتا معافیت مرتکب از ناگر مراد قانونمایدب حت  نامناسب م  307 یدر ماده

 154 یدر ماده 307 یقصاص باشد و نه رفع کامل مسئولیت کیوریا باز باید مواد ماده
شدب زیرا جنایات و یا جرد قتل به طور اخد دارای خصوصیت  نیست که گنجانده م 

(ب تنما 242-243: 1396ضرورت اختصاص یک ماده به آن را ایجاب کند )منصورآبادیا 
 یای ذیل مادهتوانست آن را در قالب تبصرهنکتها وجود دیه و تعزیر است که مقنن م 

ای غیرضروری و تکرار بنابراین وضع ماده (ب488: 1397آبادیا بیان کند )حاج  ده 154
ای جز باشد و نتیجهای دیگرا مغایر با اصل سودمندی قانون م مواد یک ماده در ماده

 افزایش شمار موادّ قانون و ایجاد ابماد نداردب

 . اعمال مجازاب بر مجنون      2-2
باشد که در برخ  موارد تشخید های تقنین م ترین بایستهسودمندی از بدیم  یهبایست

آن از دشواری زیادی برخوردار نیستب به دیگر سخنا در برخ  مواقع عدد سودمندی 
مل و توحص  لازد نیستب یک  أبا آن تفن بسیار واضح است و در رابطه  قانون برای اهل

وضوح فاقد سودمندی است و  است که به« مجازات مجنون»از این موارد موضوع 
 به این ممم توجه ننموده استب  1392قانونگذار در قبدباب 

 واقع واضح است که اگر مرتکب در زمان ارتکاب جردا دارای بیماری روان  در
)جنون( باشدا مسئولیت کیوری نخواهد داشت؛ لکن این احتمال وجود دارد که مرتکب 
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 یهای روان  گردد که برحسب زمان وقوع )مرحلهپس از ارتکاب جرد دچار بیماری
صدور حکم قطع  و اعمال مجازات( و نوع جرد  یتحقیقات تا صدور حکما مرحله

و احکاد متواوت  داردب مقنن برخ  از این احکاد  ارتکاب  )حدا قصاصا دیه و تعزیر(ا آثار
 مقرر نموده است که در ظاهر نه عادلانه است و نه سودمندب  150 ییک ماده یهرا در تبصر

هرگاه مرتکب یک  از جراام موجب »دارد: م  مقررتوضیح اینکه قانونگذار در این تبصره 
حد ساقط »عبارت «ب شودنم  حد پس از صدور حکم قطع  دچار جنون شود حد ساقط

توان دو گونه توسیر نمود: توسیر اول اینکه بگوییم این عبارت در این تبصره را م « شودنم 
و توسیر دود اینکها  1تنما به عدد سقوط حد اشاره دارد و به معنای اجرای فوری آن نیست

مطابق با ظاهرا نظر بر اجرای مجازات حدی در حالت جنون داشته باشیمب در مقاد انتخاب 
به اینکه عدد سقوط حدا از مساال اتواق  استا  توجه با»توان گوت بین این دو توسیرا م 

حد  رسد که مراد قانونگذار از عبارت عدد سقوط حدا عدد سقوط اجرایلذا به نظر م 
با چرای  و توجیه وضع چنین در رابطه  ب(10-11: 1397فرد و دیگرانا )ایزدی« باشد
باشد و خِرَد بر آن حکم سودمندی م  یهای در قانون که آشکارا در تضاد با بایستمقرره
 کندا برخ  حقوقدانان معتقدند: نم 

دچار علت اجرای مجازات حد نسبت به این قبیل محکومین حت  اگر »
ر این اصل آنان منتو  باشد مبتن  ب یجنون داام  و پایدار شده و ظّن افاقه

ق است که اگر مجازات را متوقف و اجرا نکنیم خیف اجرای اوامر خال
)شامبیات ا « بردار نیستایم چراکه اجرای حد تعطیل متعال عمل کرده

 (ب280-279: 1395

                                                           
صدور حکم از مجنون به معنای  عدد سقوط حد یا تعزیر پس از»ب برخ  از حقوقدانان بر همین نظر بوده و معتقدند: 1

به بیان حکم  کل  در مورد مبتییان به بیماری  1392قبآبدبکب  502ی اجرای فوری آن نیست؛ لذاا قانونگذار در ماده
جسم  و روان  )که فرد اعیی آن ابتیی به جنون است( پرداختها قاض  اجرای احکاد کیوری را مکلف کرده است 

« شودانون  اجرای کیور را به تعویق اندازد که این حکم بویژه شامل مجنون محکود به حد م که با کسب نظر پزشک  ق
 (ب330-331: 1398)آشوریا 
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 1اطلبدفقم  پژوهش مجزای  را م  یال مجازات از جنبهبا بُعد دین  اِعماظمارنظر در رابطه 

 یرسد که اعمال مجازات بر مرتکب  که از قوهدید قانونگذاری به نظر م  یهلکن از زاوی
تعقل و ادراک برخوردار نیست به صورت آشکار در تضاد با اهداف اِعمال مجازات 

 باشد و دارای ایرادات فاحش  از جمله موارد زیر است: م 
آموزی استا لکن اعمال مجازات بر مجنون فاقد این ها عبرتب یک  از اهداف مجازات1

آموزی با مجنون به این دلیل عبرتچها در رابطه  (؛181: 1394هدف است )رحمدلا 
ازات است که مجنون به عبرت گرفتنا درک چرای  اعمال مج یهوجود ندارد که لازم

با جامعه نیز باید گوت هیچ نداردب در رابطه  ایادراکا چنین توانای  یهدلیل فقدان قو
دهد تا خروج  این مقایسه ترازوی مقایسه با مجنون قرار نم  یهانسان عاقل  خود را در کو

 2آموزی نمودار گرددبدر قالب عبرت
جدید  یهان وجود دارد که محکود بتواند به ادلب پس از صدور حکم قطع ا این امک2

دادرس  نماید و از مجازات رهای  یابد؛  یهآن ادلها درخواست اعاد یهیافته و با اراادست
  را از اراده و ادراک است چنین فرصت یلکن مجازات نمودن وی در حالت  که فاقد قوه

 (ب140: 1391برد )سلطان ا بین م 
مواردِ خاصا اعمال مجازات حدی در چنین شرایط  موجب تضییع حق ب در برخ  3

  3اجرای احکاد حدود ینحوه ینامهآیین 57 یموجب ماده شودب برای مثالا بهمرتکب م 
اگر محکود به حد رجم  که با اقرار ثابت شده از گودال فرار کندا دیگر برای اجرای 

گرددب حال اگر چنین رای مجازات معاف م شود و از اجمجازات بازگردانده نم 

                                                           
ی عدد سقوط حد با عارض شدن جنون و لزود اجرای حد در حال جنون ربک: ی مستندات فقم  قاعدهب برای مشاهده1

 ب224-234ا چاپ چماردا قما پژوهشگاه حوزه و دانشگاها صدب (ا قواعد فقه جزای 1397آبادیا احمدا )حاج  ده

آموزیا تداع  وضع خود با وضع انسان  همانند خود است شرط عبرت»»نویسد: رابطه م یک  از حقوقدانان دراینب 2

تند خود را با های بمنجار حاضر نیسزده استب از نظر روان ا انسانکه سرنوشت نافرجام  را با اعمال زشت و ناپسند رقم

 (ب58: 1395)اردبیل ا « بزهکار دیوانه همانند کنند و چنین سرنوشت  را بپذیرند

ی اجرای احکاد حدودا سلب حیاتا قطع عضوا قصاص نوس و عضو و جرحا دیاتا ی نحوهنامهآیین 57ی ب ماده3

ی رایس قوه 1398خرداد  27های معین مصوب شیقا تبعیدا نو  بلدا اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل

که زنای او با شمادت ثابت شده هرگاه محکود به رجم از گودال  که در آن قرار گرفته فرار کندا در صورت  »قضاایه: 

 «بشودشود و اگر با علم قاض  یا اقرار ثابت شده باشدا محکود برگردانده نم باشدا برای اجرای حد رجم بازگردانده م 
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محکوم  به بیماری روان  مبتی باشدا توان و درک امکان استواده از چنین معافیت  را ندارد 
 (ب259-260: 1378)شمس ناتریا 

ز صدور ابنابراین با لحاظ مطالب فوقا اجرای مجازات حدی نسبت به مرتکب  که بعد 
 اباشدب بنابراینسودمندی م  یهدر تضاد با بایست حکم قطع  دچار بیماری روان  شده

ایگزین نظرگرفتن اقداد ج ها )مانند جزای نقدی( و نیز درهرچند اجرای برخ  مجازات
قبول جای حبس تعزیری( امری موید و قابلمجازات )مانند نگمداری در تیمارستان به

ک یسلب حیات( نسبت به  باشد لکن اعمال مجازات حدی )مانند شیقا قطع عضو وم 
در قانون امری ضروری  رابطه اصیح و بازنگری این باشد و درقبول نم بیمار روان  قابل

 استب

 . لاکرار ین بلوغ  2-3
یک  از الزامات سودمندی قانون این است که قانون باید حکم جدیدی را مقرر نماید؛ 

 147 یموارد نقض این بایستها وضع مادهبنابراین قانون جای تکرار مطالب نیستب یک  از 
باشد؛ توضیح اینکه در قانون سابق سن بلوغ مشخد نگردیده بود و برای تعیین قبدباب م 

 مقررگردیدب قانونگذار در این تبصره قبدب رجوع م  1210 ییک ماده یآن به تبصره
«ب نه سال تماد قمری است سن بلوغ در پسر پانزده سال تماد قمری و در دختر»داشته است: 

سن »به این صورت تکرار گردید:  147 یحکم مذکور در ماده 1392با تصویب قبدباب 
برخ  نظر به مثبت «ب بلوغا در دختران و پسرانا به ترتیب نه و پانزده سال تماد قمری است

سن بلوغ تعیین در قانون جدید »اند:  یید آن نوشتهأبودن این اقداد قانونگذار داشته و در ت
قانون قبل  که برای تعیین سن مسئولیت باید به قانون مدن  رجوع  یشده است و ایراد عمده

(ب در اینجا این سؤال پیش 227: 1396)هاشم  و دیگرانا « شد مرتوع گردیده استم 
قبدبا چه  147 یآید که مگر رجوع به قانون مدن  چه ایرادی داشت؟ با وضع مادهم 
ری در سن بلوغ به وجود آمد؟ جز اینکه یک ماده به مواد قبدبا اضافه گردید! بنابراین تغیی

  1باشدبرسد وضع این ماده ضروری نبوده و در عمل فاقد سودمندی م به نظر م 

                                                           
عوامل رافع مسئولیت (ا 1400ی بیشتر پیرامون نقد و تحلیل مواد مرتبط با بلوغ ربک: رحیم ا احمدا )ب برای مطالعه1

 ب160-169ا تمرانا مجدا صد های تقنینی بایستهکیوری در سنجه
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 . جامعیب3
مقصود از جامعیّتا این است »جامعیت استب  ییک  دیگر از اصول قانونگذاریا بایسته

بین  کند و موردیا از فروض قانون  او های بحث را پیشصورت یهمکه قانونگذار ه
 (ب59: 1395آبادیا )حاج  ده« خارج نباشد و سکوت قانونگذار باعث ایجاد اشکال نشود

قانونگذار مقررات را »دیگر از ضروریات نگارش یک قانون خوب آن است که  عبارت به
های متعارف یا مسئله باشدا تا وضعیت یای وضع کند که متضمن حکم کلیهگونهبه

راحت   قضای  و اختیف در توسیر قانون نینجامد و به یسکوت وی به تشتت در رویه
زمینه را برای مراجعه به منابع  ورای قانون موضوعه فراهم نسازدا تا مبادا قانونگذار را 

« های جدید کندتبصره ناگزیر از انجاد اصیحات سریع در قانون و وضع مواد مکرر و
توحد و تحقیقا چندجانبه نگری و  ی(ب جامعیت یک قانون نتیجه174: 1394)اکرم ا 

تصویب قانون نسبت به آن  علم  قانونگذار نسبت به موضوع  است که در صدد یهاحاط
( و تحقق آنا نماد پختگ  قانونگذار است و ضامن اصل 114: 1387زادها باشد )بیگم 
الف(  :خواهد بودب تحقق جامعیت قانون در گرو توجّه به نکات  است از جمله 1«قانون ثبات»

های گوناگون در فرایند تقنین؛ ب( بررس  و توحد در قوانین استواده از افکار و تخصّد
پیشین و توجه به نکات ضعف و نقاید آنما؛ پ( انجاد مطالعات تطبیق  و استواده از 

در ادامه مواد مرتبط با عوامل رافع مسئولیت کیوری را از منظر تجربیات سایر کشورهاب 
بندی عدد تقسیم»و « آورمواد مست  یدامنه یتوسعه»جامعیت در دو مبحث  یبایسته
 دهیمبمورد مداقه قرار م « جنون
 

 آوری مواد مستیی دامنه. لاویعه3-1
دلیل و ضرورت کاف  تغییر دهد و از از یک سو قبیح است که قانونگذار قانون را بدون 

شایسته است که در صورت ضرورت و برای رفع ابماد و مستند به  سوی دیگر بایسته و
 یای که در یک بخش از مادهواقعیات جامعها مقنن اقداد به اصیح قانون نمایدب بایسته

                                                           
ی کوتاه  پس از وضع دستخوش تغییر و ب اصل ثبات در فرایند قانونگذاری به این معنا است که قوانین نباید با فاصله1

 (ب73: 1399رابطه نک: )انصاریا این اصیح شوندب در 
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مقرر  1370قبدباب  53 یخوب  رعایت گردیده است؛ توضیح اینکه در مادهقبدباب به 154
الاراده شده لکن ثابت شود که شرب اگر کس  براثر شُرب خَمرا مسلوب»گردیده بود: 

منظور ارتکاب جرد بوده است مجرد عیوه بر استعمال مجازات شرب خمر به  خمر به
  1«بشودمجازات جرم  که مرتکب شده است نیز محکود م 

 اگویدمذکور فقط از شرب خمر سخن م  یماده شود مقنن درهمانطور که مشاهده م 
 سبب مست  از انحصار به شرب خمر خارج شده و 1392قبدباب  154 یلکن در ماده

اری ارادگ  حاصل از مصرف اختیمست  و ب »دارد: م  مقررقانونگذار در این ماده 
اهچراغا ش)حسن  و  «گردان و نظایر آنماا مانع مجازات نیستمسکراتا مواد مخدر و روان

گردان روان مواد مخدر و»موضوع مست  به  یهدر قانون جدید دامن ابنابراینب (191: 1397
 مخدر و مست  از شرب خمر به موادّ یهدامن یهتوسع»یافته استب  گسترش« و نظایر آنما

مخدر و در های اجتماع  و رواج استعمال مواد ضرورت گردان )مست  خشک( بنا بهروان
 (ب404: 1396)محسن ا « تبعات ناش  از آن بوده است ینتیجه

روز در حال گسترش بهگردان روزدر اینجا باید توجه نمود که نوع مواد مخدر و روان
رسد به دلیل گردد؛ لذا به نظر م روزه مواد جدید ساخته و ارااه م  باشد و هرو تنوع م 

باشدا که موید عدد حصر موارد مذکور در ماده م « و نظایر آنما» یهاستواده مقنن از واژ
مذکور بر آن  یهدر صورت ساخت مواد جدیدی که دارای اثر مست  باشدا شمول ماد

جامعیت  یهو این امر مطابق با بایست 2باشدبیمانع باشد و نیازی به تغییر و اصیح قانون نم 
باشد باید قانون استب چها زمان  که مقنن به دنبال وضع یک قاعده برای حالت  خاص م 

 یهتمام  حالات مشابه را نیز در نظر بگیرد و متن قانون را به نحوی نگارش نماید که قاعد
 وضع شده تمام  حالات مشابه را پوشش دهد و نیاز به اصیح مکرر قانون نباشدب

                                                           
ی به عدد جامعیّت معنای شرب مسکرا بسیاری از فقیمانا در موجب ثبوت حدّ از واژهباتوجه »ب لازد به ذکر است 1

 (ب191: 1397غا )حسن  و شاهچرا« اندتناولا که اعمّ از شرب و أکل استا استواده نموده 

قبدبا در رابطه با خواب و بیموش  نیز اتواق افتاده استب توضیح اینکه مقنن در قانون  153ی ب مشابه این تغییر در ماده2

ی حکم آنما بر موارد مشابه مانند صرع یا کماا میسر اشاره نموده بود و امکان توسعه« بیموش »و « خواب»سابق تنما به 

ا خواب و بیموش  را از قید حصر خارج «و مانند آنما»قانون جدید مقنن با اضافه نمودن عبارت  153ی مادهنبود؛ لکن در 

های قند خونا کما و ببب حکم جرد ارتکاب  نموده است و در حال حاضر ارتکاب جرد در مواردی مانند صرعا بیماری

 باشدبم  ی جامعیتدر حالت خواب را دارد و این امر مطابق با بایسته
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 بندی جنونیم. عدم لاقس3-2
بیان داشتیم که قانونگذار خردمند در هنگاد وضع یک قانون باید تمام  جوانب موضوع 

های مختلف آنا حکم مشخص  وضع نمایدب لکن به نظر را مدنظر قرار دهد و برای حالت
توجه قرار نگرفته استب  ای موردبا عامل جنون به نحو شایستهرسد این ممم در رابطه م 

های روان  )یا به تعبیر قانونگذارا جنون( و درجات مختلف آنماا بیماری هآنک توضیح
زیرا گرچه در برخ  موارد به صورت کامل باعث  اباشندثیرگذاری یکسان  نم أدارای ت

تر چنین توان و قدرت  گردندا اما در برخ  درجات خویفز م یتمی یهفقدان اراده یا قو
گذارند ثیر م أز انسان تیتمی یهنحو مشخد و موروض  بر اراده و قونداشتها و صرفاً به 

ثیر أها چشم پوشیدب به عبارت بمترا در رابطه با تثیر آن بیماریأتوان از تچندانکه نم 
( فقدان کامل اراده یا 1مرتکب سه حالت کل  متصور است:  یهای روان  بر ارادهبیماری

گذاری نسب  بر اراده ثیرأ( ت3ز یتمی یهگذاری مطلق بر اراده یا قوثیرأ( عدد ت2یز یتم یهقو
 یزب یتم ییا قوه

الاختیار نگرددا حکم الاختیار گردد یا اصیً مسلوبکل  مسلوبحال اگر مرتکب به
طورکل  اما اگر مرتکب در حالت میانه قرار داشته باشد یعن  به بآن مشخد است

اش نیز به طور کامل باق  نباشد و به تعبیری دارای اختیل کن ارادهالاختیار نگردد لمسلوب
 نسب  اراده باشد چگونه باید حکم کرد؟

 بد قب 36 یبه این ممم توجه نموده و در ماده 1352قانونگذار قبل از انقیب در سال  
 داشته بود:  مقررعب 
فاقد هرگاه محرز شود مرتکب جرد حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارض   -الف»

 بتمیز یا اراده دچار باشد مجرد محسوب نخواهد شد یهقو اختیل تادبوده یا به  شعور
تمیز یا اراده دچار  یشعور یا قوه اختیل نسب هرگاه مرتکب جرد در حال ارتکاب به  -ب

 شود:کاب جرد مؤثر واقع گردد مجازات به ترتیب زیر تعیین م باشدا به حدی که در ارت
شود در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخویف داده م  -1

 ای کمتر باشدببدون اینکه از حداقل جنحه
ای است و یا به جزای نقدی تبدیل در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه -2

 «بخواهد شد
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تمیز  یهاختیل تاد قو»و « فاقد شعور»در این قانونا قانونگذار با آوردن عبارت  ابنابراین
« تمیز یا اراده یاختیل نسب  شعور یا قوه»فوقا و با ذکر قید  یدر بند )الف( ماده« یا اراده

ز یاراده و تمیثیر مطلق یا نسب  جنون بر شعورا أتوصیل نسبت به ت در بند )ب( این مادها به
مرتکبا وضع حکم نموده است و در حالت اخیرا مرتکب دارای مسئولیت کیوری همراه 

( و از میزان مجازات او کاسته شده و به 130: 1391شود )سلطان ا با تخویف محسوب م 
 گرددب تر تبدیل م یابد و یا مجازات وی به مجازات مناسبعبارت دیگر مجازات تقلیل م 

ثیر یکسان  بر روی اشخاص نداشته و در عین اینکه أهای روان  تبه اینکه بیماری جهتو با
ثیرگذاری آنما بر أگردند لکن تیز نم یدر برخ  موارد باعث فقدان کامل اراده یا تم

توجه استا لذا چنین توکیک  بسیار مناسب و عقین  ارتکاب جرد بسیار مشمود و قابل
رسد قانونگذار بعد از انقیبا چنین توکیک  را نپذیرفته استب م  نماید؛ اما به نظرم 

جنون به هر درجه »ا بیان داشته بود که: 1361قبربدباب  27 یتوضیح اینکها مقنن در ماده
قبدباب  51 یو مشابه این ماده در مادهببب« که باشدا موجب عدد مسئولیت کیوری است 

ای که باشد رافع نون در حال ارتکاب جرد به هر درجهج»: دچنین تکرار گردیده بو 1370
 «ب مسئولیت کیوری است

ثیر أمل مشکیت تعیین مجازات برای افرادی که به طور نسب  تحت تأبا کم  ت
یز آنما به یتم یگردد؛ چها از یک سو اراده و قوههای روان  قرار دارندا نمایان م بیماری

بتوان آنما را معاف از مسئولیت کیوری دانست و از سوی طور کامل ساقط نگردیده تا 
باشد؛ بنابراین انتظار دیگر تحمیل مسئولیت تاد کیوری بر آنماا بر خیف عدالت و منطق م 

بندی مذکور در به این ممم توجه نموده و تقسیم 1392بر این بود که قانونگذار در قبدباب 
 149 یهب  اما در کمال تعجب مقنن با وضع مادودنمم را احیا  1352قبدبعب  36 یماده

بندی را مورد با فاصله گرفتن از دستاوردهای علم  چنین توکیک و تقسیم 1392قبدباب 
« اختیل نسب »و « اختیل تاد»ا «درجه»پذیرش قرار نداده و حت  از ذکر اصطیحات  مانند 

 (ب130-131: 1391)سلطان ا  و عبارت  مانند آنماا امتناع نموده است
نیز حکم این قضیه چنین مقرر گردیده  1392قبدباب  یهاولی یهتوضیح اینکه در لایح 
تمییز و یا اراده دچار شود  یهرگاه مرتکب در حال ارتکاب جرد به اختیل نسب  قوه»بود: 

 که شرایط تحقق جرد و مجازات صورت  به حدی که در ارتکاب جرد مؤثر واقع گرددا در
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را مرتوع سازدا مستوجب مجازات نخواهد بود و در غیر این صورت در جرایم موجب حد 
ها خواهد بود و در مورد جرایم تعزیری یا قصاص یا دیاتا طبق مقررات آن مجازات
 «این قانون تخویف دهد 151-2و  151-1 یدادگاه مکلف است مجازات وی را طبق ماده

این مقرره حذف  1392(؛ لکن در متن نمای  قبدباب 386-387ا 1387آبادیا )حاج  ده
 جامعیت استب یصراحت مشخد نیست و این برخیف بایسته گردیده و حکم آن به

 38 یو یا بند )ث( ماده 181 یهای )الف( و )ب( مادهدر اینجا شاید برخ  با لحاظ بند
گرفتن  نظر مستند به این احکاد و با درتواند بر این عقیده باشند که مقاد قضای  م  2قبدبا

(ا 505: 1394وضعیت روان  مرتکب در مجازات وی تخویف دهد )حسین  واعتمادیا 
های  مانند اعدادا های تعزیری هستند و فارغ از مجازاتلکن این مواد مختد مجازات
اه  د و در چنین مواقع  مقاد قضای  در تنگنای دورنباشقصاص و کیورهای حدی م 

 حال  گیرد و ناگزیر باید یک  را انتخاب کند درمسئولیت کامل و عدد مسئولیت قرار م 
که بمترین گزینه در چنین مواردیا راه میانه است؛ یعن  نه معافیت از مجازات و نه اعمال 

 (ب130-131: 1391تاد آن )سلطان ا 
قق ی در جمت تحنتیجه آنکه مناسب است قانونگذار در هنگاد نگارش چنین موادّ

پزشک ا تمام  شناس  و روانلود روانبر دستاوردهای عجامعیت قانونا با تکیه  یبایسته
اری بر ثیر بیمأهای روان  را مدنظر قرار داده و متناسب با تحالات و درجات بیماری

 در نظر بگیردب را ارتکاب جردا مسئولیت جزای  مناسب

 صتیجه
 اید موردبمتعددی ازجمله نظم ساختاریا جامعیت و سودمندی  هایدر وضع قانون سنجه

اشدب این ممم بوضع قانون  با کیویت  افرایند تقنین یتوجه قانونگذار قرار گیرد تا نتیجه
 یابدب در قوانین کیوری ماهویا بالأخد عوامل رافع مسئولیت کیوری اهمیت مضاعف م 

تعددی بر ظر نمایانگر آن است که نقدهای مبررس  عوامل رافع مسئولت کیوری از این من
 جمله:  عملکرد قانونگذار وارد است؛ از

                                                           
دهد: دادگاه در صدور حکم تعزیریا با رعایت مقررات قانون ا موارد زیر را مورد توجه قرار م »ببب قبدبا:  18ی ماده ب1

 ببب«بی مرتکب و وضعیت ذهن  و روان  وی حین ارتکاب جرد انگیزه -الف

 ببب«بمتمم از قبیل کمولت یا بیماری ببب وضع خاص  -اند از: ببب ثجمات تخویف عبارت»قبدبا:  38ی ب ماده2
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عوامل رافع مسئولیت »نظم ساختاری در نظر گرفتن عنوان  یالف( در رابطه با بایسته
های عوامل رافع بندی مواد ذیل این بخش از قانون با توجه به تواوتو عدد تقسیم« کیوری

به تبعیت از برخ  نویسندگان  ارو این نمایدب ازجرد نامناسب م  یمسئولیت و علل موجه
ده  گرددب همچنین ارجاعبرای این بخش پیشنماد م « عوامل مؤثر بر مسئولیت»عنوان 

خوب  صورت نگرفته است و مناسب  این فصل به 151 یحکم اکراه در حدود در ماده
 ح گرددباست در فرایند بازنگری قانون این ممم اصی

رسد تکرار حکم ارتکاب جنایت در حال مست  سودمندیا به نظر م  یب( از منظر بایسته
قبدباا اعمال مجازات حدی نسبت به شخص  که بعد  154 یوجود ماده با 307 یدر ماده

 قبدبا با 147 یگردد و تکرار سن بلوغ در مادهاز صدور حکم قطع  مبتی به جنون م 
قانون مدن  ضروری و سودمند نبوده استب بر همین اساس مناسب  1210 یوجود ماده

تکرار نگردیده و اعمال  147و  307است در اصیحات قانون مواد مشابم  مانند مواد 
 وی گرددب یمجازات بر مجنون نیز مشروط به بمبودی و افاقه

 یآور در مادهمواد مست  یدامنه یجامعیت نیز علیرغم اینکه توسعه یپ( پیرامون بایسته
بندی جنون و نامشخد لکن عدد تقسیم اگرددجلو محسوب م اقدام  مثبت و روبه 154

گردد و مناسب جامعیت محسوب م  یبودن حکم اختیل نسب  اراده در تضاد با بایسته
 بین است که قانونگذار در بازنگری قانون امکان تخویف مجازات در چنین فرض  را پیش

 نمایدب

 لاعارض منافع
 تعارض منافع وجود نداردب
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سین سن االمادا غیمح درآمدی بر حقوق جزای عموم  )جلد اول( جرد و  ب(1397) ببرهان ا مح

 چماردا تمرانا نشر میزانبا چاپ مجرد
ا جلد دودا ویراسلالالات چماردا تمرانا نشلالالار حقوق جزای عموم  ب(1395) باردبیل ا محمدعل 

 میزانب
ضوابط قانون» ب(1394) باللهاکرم ا روح سنجه  ا «نگاریبررس  قانون مجازات اسیم  جدید در 
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  بسه )پیاپ  صدوچمارده( یشماره

واوت علل موجم» ب(1392) بپورا مصلالالاطو بافران ا حسلالالانا افشلالالاینرپو با علل رافع  یهت جرد 
 یا دورهمطالعات حقوق  یمجلها «الملل کیوریمسلالالائولیت کیوری و آثار آن در حقوق بین

 .دود یپنجما شماره
تحقیقات  ینشلالاریها «قتل در حال مسلالات ؛ جرد در حال مسلالات » ب(1387)ب آبادیا احمدحاج  ده
 .وهشتچمل یا شمارهحقوق 
ا چاپ سلالالاودا تمرانا سلالالاازمان انتشلالالاارات های تقنینبایسلالالاته ب(1395) بآبادیا احمدحاج  ده

 اسیم ب یپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
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چاپ اولا تمرانا ا «مبان  تکمله المنماج»ترجمها شرح و تعلیقه  ب(1395)ب آبادیا احمدحاج  ده
 نشر میزانب

عوامل موجمه جرد و عوامل رافع  یمقایسه» ب(1384) بزادها محمدجعورا فخر بنابا حسینحبیب
 .سه ینها شماره یا دورهانسان مدرّس علود یهفصلناما «مسئولیت کیوری
تأثیر جمل به قانون در مسئولیت کیوری از » ب(1397) بشاهچراغا سیدحسینحسن ا محمدحسنا 

 بنوزده یها سال دها شمارمطالعات فقه و حقوق اسیم ا «منظر قانون مجازات اسیم 
عنوان عامل رافع مسلالالائولیت کیوری در  جنون به» ب(1394) بحسلالالاین ا سلالالایدمحمدا اعتمادیا امیر

 بدو یششما شماره یا دورهمطالعات حقوق تطبیق  ینشریها «حقوق ایران و انگلستان
پک مان ا پو تان  کر م ب(1394) بدبسلالالا لل موج ثار حقوق  ع بان  نظری و آ جرد و موانع  یهم

 یدکتریا دانشکده یمسئولیت کیوری: بررس  تطبیق  حقوق ایرانا فرانسه و آمریکاا رساله
 حقوق و علود سیاس ا دانشگاه تمرانب

ا چاپ اولا تمرانا نشلالالار خانواده یهای تقنین در حوزهبایسلالالاته(ا 1394) ببیدگل ا عاطوهذبیح  
 بمیزان

 ا جلد نخستا چاپ دودا تمرانا نشر دادگستربآیین دادرس  کیوری ب(1394) برحمدلا منصور
از  1392بررس  عوامل رافع مسئولیت کیوری در قانون مجازات اسیم   ب(1400) برحیم ا احمد

 کارشناس  ارشدا قما دانشکدگان فاراب  دانشگاه تمرانب  ینامههای تقنینا پایانایستهمنظر ب
سنج ب(1402) برحیم ا احمد سئولیت کیوری در  سته یهعوامل رافع م ا چاپ اولا های تقنینبای

 تمرانا مجدب
شلالامربابک ا زاده آزاده عبداله یا ترجمهگادبهنویسلالا  گادقانون ب(1399) برینرسلالاونا آرتورج 

 چاپ اولا تمرانا انتشارات سمتب
 ا جلد دودا چاپ اولا تمرانا دادگستربحقوق جزای عموم  ب(1391) بسلطان ا ممدی

 ا چاپ پنجم جدیدا تمرانا مجدبحقوق جزای عموم  دو ب(1395) بشامبیات ا هوشنگ
انتشلالاارات  ا چاپ اولا قمابررسلالا  تطبیق  مجازات اعداد ب(1378) بشلالامس ناتریا محمدابراهیم

 قمب یعلمیه یدفتر تبلیغات اسیم  حوزه
 ا چاپ اولا تمرانا انتشارات طرح نوبحقوق جزای عموم  ب(1382) بصانع ا پرویز

مجازات » ب(1398) بآبادیا احمدناتریا محمدابراهیما حاج  دهکینتریا حمیدرضلالالااا شلالالامس
ا سلالاال یازدها حقوق اسلالایم  مطالعات فقه و ینشلالاریها «مکره ثالث در جراام مسلالاتوجب حد

 ببیست یشماره
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سحقوق جزای عموم  ایران ب(1386) بگلدوزیانا ایرج س شارات و  یها چاپ دهما تمرانا مؤ انت
 چاپ دانشگاه تمرانب

ا چاپ 2 و 1( جلد 1392شلارح قانون مجازات اسلایم  ) ب(1397) بمحب ا جلیلا ریاضلاتا زینب
 اولا تمرانا نشر میزانب

 ا چاپ اولا تمرانا انتشارات فردافرب1392شرح قانون مجازات اسیم   ب(1396) بمحسن ا فرید
ا چاپ حقوق جزای عموم  )جلد سلالاود( مسلالائولیت کیوری یدوره ب(1376) بمحسلالان ا مرتضلالا 

 اولا تمرانا گنت دانشب
 احقوق اسیم  ینشریها «نقد ساختار قانون مجازات اسیم »(ا 1383) بمحمدی جورکویها عل 

 .یک یو حقوقا شماره فقه
 ا چاپ اولا تمرانا نشر میزانبحقوق جزای عموم  دو ب(1396) بمنصورآبادیا عباس

رشلالاد جزاا  و کمال عقل کودک » ب(1396) بهاشلالام ا نگینا توحیدیا احمدرضلالااا لطو ا مریم
تحقیقات ا «1392در جراام مسلالاتوجب حد و قصلالااص در قانون مجازات اسلالایم  مصلالاوب 

 وهشتبس  یا سال دهما شمارهالمللران و بینحقوق  تطبیق  ای
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